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Abstract
Moderation is one of the core concepts of ethics that the history of philosophical 
thinking about it goes back to Socrates, Plato, and Aristotle, and Islamic philoso-
phers in the same Aristotelian tradition or beyond, have discussed this issue and 
have obtained important points from this discussion.  Mullā Ṣadrā has presented 
important theories in the field of justice, term, and moderation of the human soul's 
powers, for which the following steps can be listed: 1. Aristotelian approach; 2. An 
approach that gives a new and negative element to justice; 3. A final approach that 
introduces a new and positive element - which has an original aspect compared to 
other levels - for moderation and justice, is monotheism. The purpose of this arti-
cle is to analyze reading the theory of moderation and justice from Mullā Ṣadrā’s 
point of view, which is clarified by describing and analyzing the mentioned stag-
es that they are not incommensurable, but in fact, they are different longitudinal 
stages of a single theory that corresponds to a kind of length and progression. It is 
designed according to the theories of existence.
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چکیده
اعتــدال از مفاهیــم محــوری اخــاق اســت کــه پیشــینه تفکــر فلســفی در مــورد آن بــه ســقراط و 
افلاطــون و ارســطو می‌رســد و فیلســوفان اســامی در همــان ســنت ارســطویی یــا فراتــر از آن بــه 
بحــث در ایــن ‌بــاره پرداخته‌انــد و بــه دقایقــی از ایــن بحــث دســت یافته‌انــد. ملاصــدرا در زمینــه 
عدالــت و حــد وســط و اعتــدال قــوای نفــس انســان، نظریاتــی مهــم ارائــه داده اســت. می‌تــوان ایــن 
مراحــل را بــرای آن برشــمرد: 1. دیــدگاه ارســطویی؛ 2. دیدگاهــی کــه عنصــری جدیــد و ســلبی 
در عدالــت را مطــرح می‌کنــد؛ 3. دیــدگاه نهایــی بــا عنصــری جدیــد و ایجابــی را کــه در مقایســه 
بــا مراتــب دیگــر جنبــه اصالــی دارد، بــرای اعتــدال و عدالــت معرفــی می‌کنــد کــه همــان توحیــد 
اســت. هــدف ایــن نوشــتار بازخوانــی تحلیلــیِ نظریــه اعتــدال و عدالــت از منظــر ملاصدراســت که 
بــا توصیــف و تحلیــل مراحــل یادشــده، روشــن می‌شــود آنهــا غیرقابــل جمــع نبــوده، بلکــه مراحــل 
طولــیِ مختلــف یــک نظریــه واحــد اســت کــه متناظــر بــا نوعــی تــدرّج در نظریــات ناظــر بــه اصــلِ 

وجــود طراحــی شــده اســت.
واژگان کلیدی

اعتدال، عدالت، استهلاک، جمعیت، وحدت.
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مقدمه

ــاز، ســقراط و  ــه از آغ ــش اخــاق اســت ک ــم محــوری در دان ــدال از مفاهی اعت
افلاطــون و ارســطو در بــاب آن بــه اندیشــه و بحــث و تحقیق پرداخته‌اند. فیلســوفان 
اســامی نیــز در همــان ســنت ارســطویی، دربــاره نظریــه عدالــت، به‌ بحث شــارحانه 
یــا بســط‌دهنده پرداخته‌انــد یــا بیــرون از ایــن چارچــوب بــه دقایقــی از ایــن بحــث 
دســت یافتــه و بســیار فراتــر از نظریــه مشــهور عدالــت تحقیقاتــی ارائــه کرده‌انــد. 
ملاصــدرا از زمــره فیلســوفان اســامی اســت کــه در زمینــه عدالــت و حــد وســط و 
اعتــدال قــوای نفــس انســان نظریاتــی بســیار مهــم و قابــل بررســی دارد کــه بــه ‌طــور 
ــدگاه  ــمرد: 1. دی ــات برش ــرای آن نظری ــی را ب ــا اصناف ــل ی ــوان مراح ــه می‌ت خلاص
ــیِ  ــارت اســت از کشــف تحلیل ــی کــه عب ــدگاه میان ابتدایــی مشــابه ارســطو؛ 2. دی
عنصــری جدیــد و البتــه ســلبی در بحــث اعتــدال و عدالــت؛ 3. دیــدگاه نهایــی کــه 
در آن عنصــری جدیــد و ایجابــی - کــه در مقایســه بــا مراتــب دیگــر، جنبــه اصالــی 
دارد - بــرای اعتــدال و عدالــت کشــف می‌شــود و ایــن عنصــر مؤلفــه‌ای بــه جــز 

توحیــد نیســت.
در نوشــتار پیــش رو در پــی آن هســتیم کــه نظریــه اعتــدال و عدالــت را از منظــر 
ــم و ضمــن برشــماری دقیــق مراحــل و  ــی کنی ــی بازخوان ــه‌ای تحلیل ــه‌ گون صــدرا ب
مراتــب فــوق و تفــاوت و ارتبــاط میــان آنهــا آشــکار کنیــم کــه آیــا ایــن ســه مرحلــه 
ــم  ــب تعلی ــت مرات ــت رعای ــه جه ــا ب ــدّل رأی ی ــاب تب ــا از ب ــوده ی ــع ب غیرقابل‌جم
طالبــان حکمــت و فلســفه در آثــار صــدرا بــروز یافته‌انــد و اینکــه ایــن ســه درواقــع 
مراحــل طولــیِ مختلــف یــک نظریــه واحــد اســت کــه متناظــر بــا نوعــی تــدرّج در 
نظریــات ناظــر بــه اصــل وجــود طراحــی شــده اســت: کثــرت و جدایــی موجــودات 
وجــودی  )نگــرش  موجــودات  میــان  در  اتحــاد  ماهــوی(؛ گونــه‌ای  )نگــرش 
ــودن  ــان موجــودات )نگــرش وحــدت وجــودی( و تجلی‌‌ب تشــکیکی(؛ وحــدت می
کثــرات. بنابرایــن همــان طــور کــه از منظــر دیــدگاه نهایــی در بــاب وجــود هــم کثرت 
تباینــی – در جایــگاه تمایــز میــان تعینــات و حــدود تجلیــات – توجیــه می‌شــود و 
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هــم وحــدت تشــکیکی - بــه مثابــه وحــدت میــان تجلیــات وجــود بماهــی تجلیــات 
ــد و هــم  ــا وجــودات ظهــوری1( - جایــگاه خــود را می‌یاب )تشــکیک در مظاهــر ی
وحــدت اطلاقــی وجــود در مقــام دیــدگاه اصالــی و زیربنایــی مــورد تصدیــق قــرار 

می‌گیــرد.
پیشــینه دانشــیِ ایــن بحــث، همــان طــور کــه گذشــت، بــه ســقراط و پــس از او 
بــه افلاطــون و ارســطو می‌رســد کــه از مســیر تثلیــث قــوای نفــس انســانی در مقــام 
انجــام فعــل اختیــاری بــه تحلیــل فضیلــت، اعتــدال، عدالــت و درنهایــت، ســعادت 
می‌پردازنــد. بحــث از مفهــوم اعتــدال و عدالــت بــه تبــع دیگــر مفاهیــم ارســطویی به 
حکمــت اســامی نیــز راه یافــت و تقــارب مفهومــی آن نیــز بــا برخــی مفاهیــم دینی، 
بــه پذیــرش آن در میــان مســلمانان کمــک کــرد. ایــن راه‌یافتگــی در منابــع نحله‌هــای 
گوناگــون اخــاق فلســفی، عرفانــی و نیــز تلفیقــی و مأثــور اســامی قابــل مشــاهده 
اســت. از آن جملــه محمد بــن ‌زکریــای رازی در جایــگاه یکــی از نخســتین حکیمــان 
مســلمانِ دارای تألیــف در علــم اخــاق بــه ایــن بحــث پرداختــه اســت. ایــن مســئله 
در آثــار اندیشــمندانی چــون مســکویه رازی )مســکویه رازی، 1384، ص45(، 
ــدی )کنــدی، 1387، ص178( فارابــی )فارابــی، 1993م، ص36(، ابن‌ســینا  کن
و  محمــد غزالــی )غزالــی، بی‌تــا، ج3، ص54(  )ابن‌ســینا، 1399، ص28(، 
خواجــه نصیرالدیــن طوســی )طوســی، 1360، ص117( بــروزی تصریحــی و قــوی 
ــی، 1411ق، ص۲۵۲(،  ــی )دوان ــد دوان ــینیان مانن ــات پس ــت. در تألیف ــه اس یافت
ــی را  ــن دشــتکی )دشــتکی، 1391، ص198( و ملاصــدرا حجــم مهم غیاث‌الدی
بــه خــود اختصــاص داده اســت. البتــه بســیاری از نکاتــی کــه ملاصــدرا در بخشــی 
از کتــاب اســفار اربعــه در مــورد خلقیــات ذکــر می‌کنــد، از مطالــب فخــر رازی در 
المباحــث المشــرقیه و دیگــر آثــار اوســت )بــرای نمونــه ر.ک: ملاصــدرا، 1368، 
ج ۴، ص ۱۱۶ /فخــر رازی، بی‌تــا، ج1، ص386(. امــا بســیاری از مباحــث نهایــی 

1. �تعبیر وجود ظهوری به‌ جای تجلی و ظهور، تعبیری صدرایی است که در آثار ملاهادی سبزواری نیز بازتاب 
یافته است.
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ملاصــدرا در بــاب عدالــت کــه در بخش‌هــای دیگــری از اســفار و دیگــر آثــار وی 
بیــان شــده اســت، در فضــای فلســفه اســامی، نــوآوری خــود او محســوب می‌شــود 
کــه در ایــن مقالــه بــه آن می‌پردازیــم. همچنیــن ایــن مســئله همچنــان در آثــار پــس از 
صــدرا نیــز جایــگاه پراهمیــت خــود را حفــظ کــرده اســت کــه از آن جملــه می‌تــوان 

بــه ملامهــدی نراقــی )نراقــی، بی‌تــا، ج1، ص113( اشــاره کــرد.
خاســتگاه اصلــی تناظــر عدالــت و توحیــد کــه در دیــدگاه نهایــی ملاصــدرا در 
جایــگاه کانــون اصلــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، عرفــان اســامی و اخــاق 
عرفانــی اســامی اســت؛ امــا در پیشــینه اخــاق فلســفی قبــل از ملاصــدرا نیــز بــه آن 
اشــاراتی شــده اســت کــه از آن جملــه می‌تــوان بــه مســکویه رازی )مســکویه رازی، 
1384، ص108( و خواجــه نصیرالدیــن طوســی )طوســی، 1360، ص68( اشــاره 
کــرد. شــایان ذکــر اســت برخــی اندیشــمندان معاصــر ایرانــی بــه ایــن دیــدگاه )تناظــر 
عدالــت و توحیــد( بــه دیــده نقــد نگریســته‌اند )برای‌نمونــه ر.ک: طباطبایــی، 
1383، صــص‌ 161-162 و‌ 232(1 کــه در جــای خــود قابــل بررســی ویــژه اســت.

آغاز نگرش به ملاصدرا مسئله اعتدال؛ خُلق نفس ناطقه

نقطــه آغــاز تفکــر ملاصــدرا در بــاب اعتــدال، تعریــف خُلــق اســت. وی خلــق 
را صفــت راســخ یــا ملکــه‌ای از نفــس می‌دانــد کــه افعــال از آن به‌ســهولت و بــدون 
تمهیــد رویّــه صــادر می‌شــود )ملاصــدرا، 1368، ج4، ص114(. وی بــه تبعیــت از 
ابوحامــد غزالــی امــور نزدیــک بــه ملکــه – ماننــد قــدرت بــر فعــل یا خــودِ فعــل – را 
از آن جهــت کــه ممکــن اســت بــا آن ملکــه خَلــط شــود، از ملــکات نفســانی تفکیــک 
و ملکه‌بــودن آنهــا را دفــع می‌کنــد و اســتدلالی در توجیــه ایــن دفــع مــی‌آورد. صــدرا 
همچنیــن بــا طــرح ایــن موضــوع کــه تمــام حــالات و ملــکات، صفتــی وجودی‌انــد 
و هــر صفــت وجــودی از آن جهــت کــه وصفــی وجــودی اســت، کمــال محســوب 
می‌شــود - خــواه در اصطــاح عرفــی و شــرعی فضیلــت یــا رذیلــت خوانــده شــود 

1. تبیین‌ها و نقدهای طباطبایی بر این مطلب مورد نقد مؤلف مقاله حاضر است. این بحث مجال ویژه‌ای می‌طلبد.
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ــد. وی  ــه می‌یاب ــت متعالی ــگاه حکم ــا ن ــدال ب ــده اعت ــرح قاع ــرای ط ــه‌ای ب - زمین
بــرای چنیــن طرحــی از مفهــوم فضیلــت بهــره می‌بــرد. 

طبــق ایــن رویکــرد کــه ملــکات نفــس امــوری وجــودی و کمــال شــمرده 
ــال  ــان – کم ــو انس ــا ه ــان – بم ــرای انس ــخ ب ــات راس ــه صف ــد هم ــوند، بای می‌ش
ــن کمــالات فی‌نفســه،  ــن نیســت و برخــی چنی ــی‌ کــه چنی شــمرده شــوند، در‌ حال
ــتند –  ــان هس ــاص انس ــه خ ــری – ک ــالات دیگ ــب زوال کم ــون موج ــل چ در عم
ــت انســان از آن جهــت کــه انســان اســت، محســوب  می‌شــوند، درمجمــوع فضیل
نمی‌شــوند. بــا ایــن مقدمــه ایــن پرســش پیــش می‌آیــد کــه فضیلت انســانی چیســت؟ 
پاســخ ملاصــدرا چنیــن اســت کــه ویژگــی اختصاصــی انســان، نفــس ناطقــه اوســت 
و حکمــت بــه معنــای ادراک امــور کلــی و عقلــی کــه موجوداتــی ثابــت و غیرقابــل 
‌تغییرنــد، کمــال انســان بمــا هــوا نســان اســت کــه ایــن کمــال هرچــه فزونــی یابــد، 
بــر فضیلــت انســان افــزوده می‌شــود )ملاصــدرا، 1368، ج4، ص115(. بنابرایــن 
می‌تــوان گفــت ایــن بخــش از کمــالات )ادراک امــور عقلــی و کلــی( بــا فضیلــت 
انســان -بمــا هــو انســان- مســاوی اســت؛ امــا در دیگــر ملــکات و صفــات راســخ 
ــا  ــد – تنه ــط دارن ــراط و تفری ــوده، دو طــرف اف نفســانی – کــه مختــص انســان نب
جهــتِ متوســط اعتدالــی آنهــا فضیلــتِ نفــسِ انســانی محســوب می‌شــوند؛ بنابرایــن 
ــتدلالی  ــتا اس ــن راس ــود. وی در ای ــمرده می‌ش ــت ش ــط رذیل ــراط و تفری ــرف اف ط
ــد: دلیــل اینکــه طــرف افــراط ایــن صفــات و ملــکات رذیلــت اســت،  ــه می‌کن ارائ
ایــن اســت کــه حصــول مفــرطِ هــر یــک از صفــات حیوانــی و نباتــیِ انســان مانــع 
حصــول ملکــه انســانی یعنــی ملکــه علــم می‌شــود – کــه اصــل همــه فضایــل انســان 
اســت – یــا از حصــول تــامّ و کامــل آنهــا می‌کاهــد. از طرفــی تفریــط یــا کوتاهــی 
در ملــکات نباتــی و حیوانــیِ انســان موجــب فقــدان یــا نابــودیِ اســباب و مقدمــات 
بقیــه کمــالات و خیرهــا می‌شــود کــه عبــارت اســت از کمــال عقلــی و ادراک کلــی 

)همــان(.
روشــن اســت کــه حکمــت یادشــده – کــه بــا فزونــی آن فضیلــت انســان افزایــش 
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می‌یابــد – بــا حکمتــی متفــاوت اســت کــه در جایــگاه فضیلــت قــوه ناطقــه شــمرده 
ــی  ــد، فضیلت ــدال باش ــا اعت ــه ب ــس ناطق ــت نف ــر حرک ــه اگ ــح آنک ــود. توضی می‌ش
ــان دو  ــط می ــد وس ــود و ح ــده می‌ش ــت نامی ــه حکم ــود ک ــل می‌ش ــرای آن حاص ب
ســوی افــراط و تفریــط عقلــی اســت. افــراط در ایــن مــورد بــه معنــای به‌کارگیــری 
قــوه تفکــر در امــوری اســت کــه یــا اساســاً ضرورتــی ندارنــد یــا اگــر دارنــد، بیــش 
ــه  ــم ب ــط آن ه ــود و تفری ــرده می‌ش ــره ب ــا به ــر در آنه ــوه فک ــرورت از ق ــد ض از ح
معنــای تعطیــل قــوه فکــر بــه صــوت ارادی اســت و درنتیجــه حــد وســط ایــن دو 
ــای  ــه معن ــا قــوه ناطقــه - ب ســو یعنــی حکمــت - یعنــی فضیلــت عقــل نظــری ی
رعایــت اعتــدال در به‌کارگیــری فکــر - یعنــی اســتعمال تفکــر در امــوری کــه فکــر 
ــی‌  ــد؛ در‌ حال ــت - می‌باش ــروری اس ــه ض ــی ک ــه میزان ــت، ب ــروری اس ــا ض در آنه
کــه حکمــت در جایــگاه فضیلــت مطلــق نفــس انســان بــه معنــای ادراک امــور کلــی 
و عقلــی - کــه حقیقــت موجــودات عوالــم مثالــی و مــادی محســوب می‌شــوند- 
ــرای  ــد، ب ــتر رخ ده ــه بیش ــدارد و هرچ ــط ن ــراط و تفری ــد اف ــه ح ــت و درنتیج اس
 نفــس بهتــر بــوده و فضیلــت و ســعادت افزون‌تــری را نصیــب نفــس می‌کنــد

)ملاصدرا و سهروردی، 1392، ج3، ص302(.
ــپس  ــت؛ س ــق اس ــس، دارای خُل ــی نف ــزء علم ــه ج ــح دارد ک ــدرا تصری ملاص
توضیــح می‌دهــد کــه ایــن خلــق، صفــت واحــدی اســت بــرای کلیــت نفــس از آن 
جهــت کــه بــر جــزء علمــی مشــتمل اســت: »لابــدّ ان یُعلــم انّ الخُلــق... هــی صفــة 
واحــدة للنفــس مــن حیــث جزئهــا العلمــی« )ملاصــدرا، 1366، ج6، ص294(. 
ــی و  ــق کل ــای ادراک حقای ــه معن ــت -ب ــه حکم ــت ک ــه آن معناس ــارت ب ــن عب ای
عقلــی- صفــت کل نفــس انســانی اســت؛ منتهــا ایــن صفــت از جــزء علمــی نفــس 
ــرای  ــی ب ــهود را عمل ــبزواری ش ــادی س ــل ملاه ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــئت می‌گی نش
ــد و از ســوی ‌دیگــر شــهود را  ــی می‌دان ــر عقــل عمل نفــس از جهــت اشــتمال آن ب
کمــال خُلــق عقــل نظــری - معرفــت - می‌شــمرد: »یرشــدک الــی هــذه، جعلهــم 
الشــهودَ آخِــرُ اعمــال العقــل العملــی... فآخــر العمــل ایضــاً الشــهود الــذی هــو کمال 
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ــا  ــهود ی ــادی ش ــر ملاه ــن از نظ ــو، 1368، ج9، ص۲۸۵(. بنابرای ــة« )هم المعرف
ادراک حقایــق موجــودات کــه همــان حکمــت بــه معنــای فضیلــت نفــس انســان بمــا 
هــو انســان اســت، هــم از آن جهــت کــه عمــل اســت، مربــوط بــه قــوه عقــل عملــی 
اســت و هــم از آن جهــت کــه شــناخت اســت، کمــال عقــل نظــری اســت کــه نتیجــه 

ــرای کلیــت نفــس اســت. ــودنِ حکمــت )شــهود حقایــق( ب آن کمال‌‌ب

تحلیل حد وسط، اعتدال و عدالت در دیدگاه ملاصدرا

بــا توجــه بــه بحــث یادشــده روشــن شــد کــه فضیلــت قــوه، اعتــدال و حــدّ وســط 
در آن قــوه اســت؛ حتــی در قــوه ناطقــه از آن جهــت کــه منشــأ افعــال بدنــی اســت - 
یعنــی از آن جهــت کــه قــوه اســت نــه حقیقــت نفــس - فضیلــت، اعتــدال دو ســوی 
ــع  ــن جم ــت شــمرده می‌شــوند؛ همچنی ــط اســت و آن دو ســو رذیل ــراط و تفری اف
اعتــدال میــان قــوا، اعتــدال و حــد وســطی در میــان همــه آن قواســت کــه عدالــت 
ــرم( مثــال زده‌انــد کــه  نامیــده می‌شــود. بــرای ایــن مطلــب بــه »مــاء فاتــر« )آب وِلَ
دارای چنــد تقریــر یــا بــه عبــارت بهتــر چنــد دیــدگاه در بیانات اندیشــمندان اســامی 
اســت کــه در ادامــه بــه تحلیــل آنهــا از منظــر ملاصــدرا می‌پردازیــم. ایــن دیدگاه‌هــا 
هــم ناظــر بــه حــد وســطِ هــر قــوه از قــوای نفس‌انــد و هــم ناظــر بــه حــد وســط همــه 
قــوا یعنــی عدالــت؛ زیــرا رابطــه اعتــدال و حــد وســط هــر قــوه بــا طرفیــن افــراط و 

تفریــط خــود همــان رابطــه عدالــت بــا شــئونِ قــوای مختلــف اســت.

1. دیدگاه اول: حد وسط و عدالت به مثابه امتزاج و ترکیب اطراف

وســط هــر قــوه‌ای دارنــده اطــراف آن اســت، ولــی بــه تناســب؛ بــه عبــارت دیگــر 
حــد وســط ترکیبــی از دو ســوی افــراط و تفریــط بــه میــزان خــاص -نــه آن میزانــی 
کــه در هــر یــک از اطــراف وجــود دارد- اســت: »المــاء الفاتــر اجتمــع فیــه الحــرارة 
ــرودة مــن  ــه حــرارة مــن وجــه و ب ــة القائمــة ب ــان؛ لکــون الکیفی ــرودة المطلقت و الب
وجــه« )ایجــی، بی‌تــا، ج4، ص83(. ایجــی در ایــن عبــارت، مــاء فاتــر را بــه 
ــه  ــرودت. نمون ــد کــه هــم دارای حــرارت اســت و هــم دارای ب ــی تفســیر می‌کن آب
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دیگــر از چنیــن دیدگاهــی برداشــت میردامــاد اســت کــه می‌گویــد بــر خــاف مقولــه 
ــه اســت  ــا تقســیم‌ناپذیری بیگان ــا وصــف تقســیم‌پذیری ی ــم ب کیفیــت کــه از مَقسَ
و بــر خــاف صــدا کــه نــه دیدنــی اســت نــه نادیدنــی، مــاء فاتــر بــه معنــای خــروج 
از ســردی و گرمــی نیســت و خــروج آن از ایــن دو طــرف بــه معنــای بهره‌منــدی از 
 آن دو بــه حــد توســط اســت و بــه همیــن دلیــل بــه گونــه‌ای از جنــس اطــراف اســت

)میرداماد، 1381، ج1، ص5(. 
ملاصــدرا در گزارشــی از ایــن نــوع تقریــر چنیــن می‌گویــد: »الکیفیــة التــی فــی 
المــاء الفاتــر فإنــه یقــال لا حــارٌّ و لا بــاردٌ، بــل فیــه حــرارةٌ ضعیفــة و بــرودةُ ضعیفــة« 
ــاء  ــه وی م ــت ک ــن اس ــز روش ــارت نی ــن عب ــدرا، 1375، ص277(. در ای )ملاص
ــه صــورت ضعیــف  ــه ب ــرودت البت ــر هــر دو ســوی حــرارت و ب ــر را مشــتمل ب فات
می‌دانــد؛ همچنیــن وی در بیــان تربیــت نفــس بــا تــرک شــهوات، دو ســوی افــراط 
ــر  ــوند - تنظی ــط می‌ش ــادل وس ــث تع ــه باع ــرازو - ک ــه ت ــه دو کفّ ــط را ب و تفری
می‌کنــد کــه در ظاهــر بــر ایــن دلالــت دارد کــه ایــن دو در شــکل‌گیری تعــادل 
ــه  ــه پذیــرش ثقــل آن دو کفّ ــز ب ــال نی ــد؛ امــا روشــن اســت کــه ایــن مث نقــش دارن
ــد ــق می‌یاب ــط تحق ــات وس ــادل و ثب ــه تع ــه درنتیج ــاره دارد ک ــط اش ــوی وس  از س

)ملاصدرا و کلینی، 1366، ج3، ص177(. 
ملاصــدرا در عبارتــی دیگــر از ایــن دیــدگاه، مــاء فاتــر را واقــع در میــان حــرارت 
شــدید و بــرودت شــدید و جامــع آن دو ســو و حاصــل امتــزاج آن دو می‌دانــد کــه 
بیانــی روشــن‌تر از ایــن نــوع برداشــت بــه دســت می‌دهــد )ملاصــدرا، 1378، 
ص280(. وی همچنیــن غیــر از دو بیــان یادشــده )برخــورداری ازطرفیــن؛ حاصــل 
امتــزاج طرفیــن( در مــورد مــاء فاتــر، بــه تصریــح از همجنس‌‌بــودنِ وســط بــا اطــراف 
ــو،  ــرودة« )هم ــس الحــرارة و الب ــن جن ــر لایخــرج م ــإن الفات ــد: »ف ســخن می‌گوی
1368، ج2، ص114(. ایــن نــوع بیــان ملاصدرا با بیان شــیخ اشــراق و شــهرزوری 
در مــورد مــاء فاتــر یکــی اســت: »الفاتــر لایخــرج مــن جنــس الحــرارة و البــرودة« 
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ــهرزوری، 1383، ج3، ص160(.1 ــهروردی، 1372، ج1، ص316 / ش )س
در بــاب نســبت اعتــدال )حــد وســط قــوا( بــا عدالــت، ملاصــدرا گاه عدالــت 
ــه  ــتِ پیش‌گفت ــارت از داشــتنِ هــر ســه فضیل ــد کــه عب را خُلقــی مرکّــب می‌خوان
ــی تســمّی  ــرای هــر ســه قــوه- اســت: »... و هــذه الخصــال الثــاث هــی الت -ب
عدالــة، فالعدالــة مــن الاخــاق المرکّبــة و مــن اتصــف بهــا و کان حکیمــاً بالحکمــة 
النظریــة التــی هــی العلــم بحقائــق الاشــیاء فقــد کمــل القوتیــن النظریــة و العملیــة 
للنفــس...« )ملاصــدرا و ابهــری، 1422ق، ص453(. در ایــن عبــارات تصریــح 
ــه از  ــت ک ــس اس ــه‌گانه نف ــای س ــب از ویژگی‌ه ــی مرکّ ــت خُلق ــه عدال ــد ک می‌کن
ــدگاه  ــن دی ــن ای ــی حاصــل می‌شــود؛ بنابرای ــوه عمل ــب، کمــال ق ــن ترکی ــق ای طری
ــل در  ــن دلی ــه همی ــت و ب ــور اس ــی امتزاج‌مح ــز دیدگاه ــت نی ــاب عدال وی در ب
ذیــل دیــدگاه اول می‌گنجــد. وی همچنیــن تصریــح می‌کنــد: »و اعلــم ان رئــوس 
ــنة  ــال الحس ــادئ الاعم ــی مب ــی ه ــانیة الت ــاق الانس ــانیة و الاخ ــل النفس الفضائ
ثلاثــة: الشــجاعة و العفّــة و الحکمــة و مجموعهــا العدالــة« )ملاصــدرا، 1368، 
ــارت  ــن عب ج4، ص۱۱۵؛ ملاصــدرا و ســهروردی، 1392، ج1، ص26(. در ای
نیــز ملاصــدرا به‌روشــنی بــر مطلــب یادشــده صحــه می‌نهــد و عدالــت را مجمــوع 

ــد. ســه خصلــت مذکــور معرفــی می‌کن
عبارتــی دیگــر از ملاصــدرا در ایــن زمینــه بــر مقصــودی کــه از بیــان ایــن دیــدگاه 
در مــورد عدالــت داریــم، تأکیــد دارد: »العدالــة و هــی اتفــاق هــذه القــوی بعضهــا 
ــده  مــع بعــض...« )ملاصــدرا و ســهروردی، 1392، ج3، ص304(. چنان‌کــه دی
می‌شــود، تعبیــر وی در اینجــا »اتفــاق« اســت کــه به‌روشــنی دلالــت بــر ایــن دارد کــه 
منظــور از ترکیــب در ایــن تقریــر حصــول امــر واحد نیســت؛ بلکــه همراهــی )اتفاق( 
قــوای ســه‌گانه بــا یکدیگــر شــکل‌دهنده عدالــت اســت و روشــن اســت کــه منظــور 

1. �توجه شود که در این مسئله به‌ویژه در مثال ماء فاتر، موضوع مورد توجه این نیست که "وسطیت" مؤلفه‌ای از جنس 
واقع است یا معرفت. از این‌ رو بررسی مواردی مانند اینکه فردی به علت بیماری، ماء فاتر را سرد یا گرم می‌یابد، 
از موضوع بحث خارج است )علامه حلی، 1387، ص۳۵۵/ خمینی، ۱۳۷۶، ج2، ص320/ ملاصدرا، 1368 

»الف«، ج4، ص131(.
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از ایــن همراهــی، نوعــی هم‌افزایــی - و نــه صرفــاً جمــع جبــری - اســت کــه البتــه 
بــه حــد اتحــاد یــا وحــدت نمی‌رســد. 

2. دیدگاه دوم: حد وسط و عدالت به مثابه اتحاد اطراف

در ایــن دیــدگاه در بــاب حــد وســط و در بحــث اعتــدال چنیــن نیســت کــه دو 
ســوی افــراط و تفریــط و نقطــه وســط از یــک جنــس شــمرده شــوند و حــد وســط 
ــای صورتــی اتحــادی  ــه معن ــد از اطــراف دانســته شــود؛ بلکــه حــد وســط ب بهره‌من
ناشــی از اجتمــاع طرفیــن -حــد افــراط و حــد تفریــط- اســت کــه بــا شکسته‌‌شــدنِ 
ــان  ــاد می ــه اتح ــکل‌گیری زمین ــن و ش ــک از طرفی ــر ی ــرط‌لابودنِ ه ــت و بش صراف
آنهــا حاصــل می‌شــود. درواقــع بــا کناررفتــن جهــات احتــرازیِ هــر دو ســوی عمــل 
و تحقــق بســتر یگانگــی در نفــس حالتــی اتحــادی رخ می‌دهــد کــه در آن وضعیــت 
ــن  ــط و وســط- برداشــته می‌شــود. ای ــراط، تفری ــر ســه‌گانه پیشــین -حــد اف تکث
صــورت اتحــادی، منشــأ اثــر خواهــد بــود: »ایــن معنــی معلــوم اســت... و جهــت 
وحدتــی میانشــان پیــدا شــود و ایــن عناصــر متصورشــده بــه صــورتِ وحدانــی را 
ــد« )لاهیجــی، 1383، ص۱۱۸- 119(. ملاهــادی ســبزواری  ــامّ خوانن مرکّــب ت
ــدری  ــر، از ق ــت در آب فات ــد: »بینیّ ــح می‌کن ــط، تصری ــد وس ــه ح ــگاه ب ــن ن ــا ای ب
ــک  ــل[ کــه ی ــن نیســت؛ ]بَ ــرودت و ســهمی از حــرارت نیســت؛ تشــریک قدرتی ب
قــدرت اســت و نمــودِ قدرتــی واحد« )ســبزواری، 1383، ص194(. روشــن اســت 
کــه در ایــن تقریــر از حــد وســط صحبــت از کثــرت اطــراف و نقطــه وســط نیســت 
ــان منقــول از ســبزواری به‌روشــنی از  ــن بی ــاد می‌شــود. در ای و از نوعــی وحــدت ی
نمودداشــتن جهــت وحــدت پیش‌گفتــه، بــرای جهتــی بالاتــر ســخن رفتــه اســت کــه 

در ادامــه بــه ایــن مطلــب خواهیــم پرداخــت. 
بدیــن ترتیــب در دیــدگاه یادشــده تفــاوت اصلــی بــا نگــرش پیشــین )دیــدگاه 
اول(، بــه تفــاوت وحــدت و کثــرت بــاز می‌گــردد و اینکــه حــد وســط را متفــاوت 
بــا دو حــد طــرف بینگاریــم )دیــدگاه اول( یــا آن را جهــتِ وحدانــیِ هــر ســه حــدِّ 
متکثــر بدانیــم )دیــدگاه دوم(. همیــن تفــاوت در تقــرّر نهایــیِ »عدالــت« نیــز قابــل 
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ــم  ــرض کنی ــح اســت کــه اگــر ف ــل توضی ــن قاب ــب چنی ــن مطل ــری اســت. ای پیگی
اعتــدال در قــوا حاصــل شــده اســت، نتیجــه آن فضیلتــی بــه نــام عدالــت اســت کــه 
تحلیــل نســبت اعتــدال در قــوا و عدالــتِ برســاخته از آنهــا در دیــدگاه دوم چنیــن 
قابــل تقریــر اســت کــه ملاصــدرا در برخــی عباراتــش بــا تصریــح بــر اســتدراک از 
ماقبــل آن را افــاده می‌کنــد و گونــه‌ای از ارتقــای دیــدگاه نســبت بــه تقریــر پیــش 
ملاحظــه می‌شــود: »فمجمــوع الأخــاق الثلاثــة بــل هیئــة اجتماعهــا عدالــة« 
ــر ایــن مطلــب  ــارت به‌روشــنی ب )ملاصــدرا، 1368، ج4، ص117(. در ایــن عب
ــر  ــی غی ــق، معنای ــه خُل ــن س ــیِ« ای ــت اجتماع ــر »هیئ ــه تعبی ــد ک ــح می‌کن تصری
ــی  ــان چگونگ ــرای بی ــری ب ــاح دقیق‌ت ــت«، اصط ــوع دارد و »هیئ ــر مجم از تعبی
نســبت عدالــت بــا ســه خلــق یادشــده اســت؛ زیــرا لفــظ مجمــوع بــر چیــزی بیــش 
از ترکیــب و اتفــاق صــرف -بــدون رخــداد یــک جهــت وحدانــی جدیــد- دلالــت 
نمی‌کنــد؛ ولــی لفــظ هیئــت بــر جهــت اتحــادی حاصــل از همراهــی و تلفیــق ســه 
ــق ســه  ــر از تلفی ــن تقری ــوه نفــس- دلالــت دارد. درواقــع در ای ــق -از ســه ق خل
خلــق، تعدیلــی میــان آنهــا رخ می‌دهــد کــه نتیجــه آن، حصــول ملکــه‌ای جدیــد بــه 
نــام عدالــت اســت: »و مــن تعدیــل هــذه الثلاثــة – أعنــی ملکــة العفــة و الشــجاعة 
و الحکمــة – تحصّــل للنفــس ملکــة اخــری تســمی بالعدالــة« )ملاصــدرا، 1366، 
ج3، ص176(. میرزامهــدی نراقــی نیــز در تعبیــر از ایــن دیــدگاه، عدالــت را یــک 
هیئــت نفســانی برمی‌شــمرد کــه بــر اســاس آن انســان بــر تعدیــل صفــات و افعــال 

ــا، ج1، ص113(. ــی، بی‌ت ــود )نراق ــا می‌ش توان

3. دیــدگاه ســوم )دیــدگاه نهایــیِ ملاصــدرا(: حــد وســط و عدالــت بــه مثابــه خالــی از 
همــه اطــراف

ــا تبییــن مشــهور دارای نقــص و اشــتباه  ملاصــدرا در ایــن دیــدگاه اعتــدال را ب
می‌شــمرد و عقیــده دارد اعتــدال را بایــد بــه معنــای »خالــی از اطــراف« دانســت؛ نــه 
بــه آن معنــا کــه مــاء فاتــر دارای دمــا و از همــان جنــس اطــراف خــود )ســرد و گــرم( 
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دانســته می‌شــود؛1 بلکــه بــه ایــن معنــا کــه از مَقسَــمِ آن مقولــه بیــرون بــوده، از ســنخ 
ــر حــد وســط- خــارج اســت و  ــان آن دو -مشــتمل ب ــه می ــز از فاصل طرفیــن و نی
اساســاً از جنــس آنهــا شــمرده نمی‌شــود )ملاصــدرا، 1366، ج2، ص200(. وی 
در توضیــح ایــن دیــدگاه می‌گویــد: »الاطــراف مؤثــرات و الاوســاط بخلافهــا فإنهــا 
فــی حکــم اللامؤثــر؛ فأفعــال التوســط بمنزلــة تــرک الافعــال البدنیــة و عــدم التفــات 
الیهــا کمــا ان الفاتــر مــن المــاء لا حــار و لا بــارد« )همــو، 1368، ج9، ص127(. 
در ایــن بیــان دو ســوی افــراط و تفریــط در جایــگاه عامــل اثرگــذار شــمرده شــده‌اند 
ــر دانســته شــده اســت کــه فعــل آن از ســنخ  ــه امــری غیرمؤث ــه مثاب و وســط آنهــا ب
تَــرک و عــدم التفــات )تــرک افعــال بدنــی( اســت. بــا ایــن تحلیــل روشــن اســت 
ــازه تشــکیکی و  ــن افــراط و تفریــط خــود، در یــک ب ــه طرفی کــه عدالــت نســبت ب
ــه  ــن ‌رو اِســناد شــدت و ضعــف ب ــدارد و از ای ــرار ن ــه ضعیــف ق عرْضــیِ شــدید ب
عدالــت در اشــخاص مختلــف بــر معنــای دیگــری جــز تشــکیکی‌‌بودن عدالــت بایــد 
حمــل شــود؛ بــه عبــارت دیگــر از منظــر ملاصــدرا در ایــن نــوع دیــدگاه، در مــوارد 
ــر  ــد نظ ــی م ــت حقیق ــاوت، عدال ــراد متف ــت در اف ــدنِ عدال ــا ضعیف‌دی ــدید ی ش
قــرار نگرفتــه و امــری دیگــر مشــابه آن لحــاظ شــده اســت )همــان، ج4، ص181(. 
ملاصــدرا در تنظیــری، چنیــن تصویــری از حــد وســط و عدالــت را بــه واســطه‌های 
میــان اضــداد ماننــده می‌دانــد و از آن وســائط، ایــن معنــا را نفــی می‌کنــد کــه زوال 
یکــی از موضــوع آنهــا مقــارن وجــود دیگــری باشــد؛ بلکــه عقیــده دارد کــه در مــوارد 
بســیاری، وضعیــت موضــوع اضــداد، خالی‌‌بــودن از هــر دو طــرف اســت کــه همیــن 

1. �در فلسفه اسلامی ضدین به دو بخش »ما بینهما وسائط« و »ما لا وسائط بینهما« و همین طور وسائط به »حقیقی« 
و »غیرحقیقی« تقسیم می‌شود. سهروردی در تطبیق بحث بر مثال ماء فاتر می‌گوید: »الا ان الماء الفاتر لایخرج 
من جنس الحرارة و البرودة« )سهروردی، 1372، ج1، ص316(؛ بنابراین این دو ضد )سرد و گرم( در دیدگاه 
شیخ اشراق از قسم اول )ما بینهما وسائط( و وسط آ‌نها از قسم دوم )غیرحقیقی( شمرده می‌شود؛ زیرا وسط از 
جنس اطراف خود است و از این ‌رو نمی‌تواند میان آن بینونت واقعی – که موجب مرزی حقیقی می‌شود – ایجاد 
کند. ملاصدرا نیز پیشتر همین تصویر را از ماء فاتر ارائه کرد: »الکیفیة التی فی الماء الفاتر، فإنه یقال لا حارّ 
و لا بارد، بل فیه حرارة ضعیفة و برودة ضعیفة« )ملاصدرا، 1375 »ب«، ص277(. یا وی در عبارتی دیگر 
چنین می‌گوید: »الکیفیة التی فی الماء الفاتر، فإنه یقال لا حارّ و لا بارد، بل فیه حرارة ضعیفة و برودة ضعیفة« 
)همان(. روشن است که ملاصدرا در این عبارات نیز ماء فاتر را از جنس طرفین تلقی کرده است که توضیح 

تفصیلی آن پیشتر گذشت.
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خالی‌‌بــودن بــه معنــای حصــول واســطه اســت و لــذا وســائط اضــداد، چــه بســا بــه 
معنــای انتفــای طرفیــن تضــاد اســت کــه ایــن بــه تصریــح ملاصــدرا مشــابه عدالــت 

اســت )همــان، ص181(.
ملاصــدرا از ایــن دیــدگاه کــه عدالــت از مقسَــمِ اطــراف بیــرون اســت، دو گونــه 

تقریــر دارد:
الــف( حــد وســط و عدالــت از جنــس اطــراف نیســت یــا حــد وســط و عدالــت 

از مَقسَــم اطــراف خــارج اســت. 
ب( حــد وســط و عدالــت، خــود، مَقسَــم اســت. در ادامــه بــه توضیــح ایــن دو 

ــم. ــر می‌پردازی تقری

تقریر اول: نفی همجنس‌‌بودن و خروج حدّ وسط و عدالت از مَقسَمِ اطراف

در ایــن تقریــر، توسّــط میــان اضــداد در کیفیــات بــه معنــای خلــوص از آنهاســت 
ــه  ــت، ب ــودن« اس ــاقِ متضاد‌ب ــانِ اخ ــارت از »در می ــه عب ــت ک ــن‌ رو عدال و از ای
معنــای »خلــوص« از آن خُلق‌هــای ضــد اســت. ایــن اخــاق متضــاد از تعلــق نفــس 
بــه بــدن حاصــل می‌شــوند و چــون انســان تــا هنگامــی کــه در عالــم جســمانی حاضــر 
اســت، نمی‌توانــد از لــوازم اتصــال بــه بــدن رهایــی یابــد، رهایــی از تعلقــات بدنــی 
بــا اعتــدال تســهیل می‌شــود )همــو، بی‌تــا »ب«، ص226(. وی در بیــان تخلــص 
از تعلقــات عقیــده دارد کمــال انســان بــر حســب اعمالــی کــه دارای آثــار متضــادی 
هســتند، رهایــی از مقتضیــات ایــن اعمــال و آثــار آنهــا و شبیه‌شــدن بــه فرشــتگان 
الهــی - در منزّه‌بــودن از چنیــن امــوری - اســت کــه فرشــتگان از چنیــن اوصــاف 
متضــادی مبــرّا هســتند. وی بــه‌ دلیــل غلبــه وجــوه مــادی بــر حیــات آدمــی در دنیــا، 
وصــول بــه ایــن کمــال را بــه ‌طــور مطلــق و بــدون هیــچ نقصــی، بــرای انســان ممکــن 
ــه  ــه ســبب همیــن عــدم امــکان، انســان را ب ــد ب نمی‌دانــد و عقیــده دارد کــه خداون
ــف ســاخته اســت کــه  ــی و انفــکاک از تعلقــات اســت، مکلَّ ــه رهای آنچــه شــبیه ب
ایــن مشــابه همــان وســطیّت اســت. ملاصــدرا وســط میــان دو ضدّبــودن را ماننــد 
خالی‌‌بــودن از دو طــرف می‌انــگارد و دوبــاره آن را بــه مــاء فاتــر تشــبیه می‌کنــد کــه 
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نــه ســرد شــمرده می‌شــود نــه گــرم؛ بلکــه بــه‌ طــور کلــی از جنــس حــرارت و بــرودت 
ــی  ــد جــرم فلک ــدال را مانن ــر اعت ــن طــور وی در تشــبیهی دیگ خــارج اســت. همی
)مــاده فلکــی یــا اثیــر( می‌دانــد کــه نســبت وصــف »معتــدل« عنصــری )اعتدالــی کــه 
میــان اوصــاف عناصــر چهارگانــه زمینــی پدیــد می‌آیــد( در میــان اوصــاف جســمانی 
بــه فَلَــک، ماننــد نســبت عــدل در میــان اوصــاف نفســانی بــه مَلَــک )فرشــته( اســت؛ 
زیــرا مَلَــک سراســر از اخــاق متضــاد مبــرّا و منــزّه اســت و میانــه آن اخــاق متضــاد 
)عــدل(، شــبیه مَلَــک و جانشــین آن در ایــن دنیاســت. بدیــن ترتیــب از منظــر 
ملاصــدرا صــراط مســتقیم وســط حقــی )الوســط الحــق( میــان ایــن اطــراف اســت 
ــذا عــرض وســیعی  کــه بســیار باریــک و در نهایــت دقــت در وســطیت اســت و ل
ــدارد کــه اوصــاف متضــادی را در خــود جــای دهــد )همــو، 1375، ص242(.  ن
چنان‌کــه در ایــن بیــان از وی دیــده می‌شــود، اعتــدال در درجــه نهایــی خــود یعنــی 
عدالــت بــه گونــه‌ای اســت کــه نســبت آن بــا اطــراف، نســبت امــر لابشــرط نســبت بــه 
شــروط اســت کــه بــه معنــای بیرون‌‌بــودن از جنــس اطــراف اســت؛ البتــه اینکــه ایــن 
تخلــص و رهایــی کامــل نیســت، به‌روشــنی نــه ناشــی از تســامح در معنــای یادشــده 

از عدالــت اســت، بلکــه ناشــی از تنگناهــای تکوینــی بــرای ایــن امــر اســت.
همــان طــور کــه گذشــت، ملاصــدرا در ایــن تقریــر از حــد وســط و عدالــت بــه 
گونــه‌ای رهایــی از هــر آنچــه مربــوط بــه جســمانیت اســت، عقیده‌منــد بــود کــه ایــن 
نوعــی تشــبّه بــه ملائــک و الهــی شــمرده می‌شــد؛ امــا در راســتای همیــن تقریــر وی 
ــوان آن را نوعــی ترقــی در نظــر تلقــی کــرد. در  ــز دارد کــه شــاید بت ــی دیگــر نی بیان
ایــن موضــع وی عدالــت را همــان حســن خلــق یــا فضیلــت – در مقابــل رذیلــت 
ــن حــال را  ــق نیســت و ای ــل تحق ــت قاب ــی رذیل ــه زوال کل – می‌شــمرد کــه جــز ب
حالــت ســامت مطلــق رخ می‌دانــد کــه از آن بــه عدالــت هــم می‌تــوان تعبیــر کــرد؛ 
بنابرایــن در ایــن بیــان عدالــت وجــه ثبوتــی قوی‌تــری نســبت بــه بیــان پیشــین دارد. 

هرچنــد متبایــن بــا بیــان قبــل نبــوده، تکمیــل آن محســوب می‌شــود.
وی عقیــده دارد عدالــت – کــه از آن بــه حســن خلــق هــم تعبیــر می‌شــود – بــه 
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منزلــه رئیــس دیگــر قــوای عملــی انســان اســت و اصــل و اساســی اســت کــه از آن 
شــاخه‌های بســیاری – در اخــاق نیــک – می‌رویــد و همیــن طــور در طــرف 
ــا از بعضــی دیگــر ناشــی  ــوای جهــل بســیار اســت کــه بعضــی از آنه ــل آن، ق مقاب
ــا ایــن تمهیــد عدالــت  می‌شــود و برخــی بــه منزلــه رئیــس و اصل‌انــد. ملاصــدرا ب
را در قلــب انســان ماننــد اعتــدال مــزاج در قالَــب آدمــی می‌دانــد؛ زیــرا اعتــدال در 
مــزاج بــدن هم‌معنــا یــا متــازمِ صحــت و ســامت اســت و ایــن هنگامــی تحقــق 
ــر ایــن وضعیــت  می‌پذیــرد کــه تمامــی بیماری‌هــا از بــدن زایــل شــده باشــد و نظی
در مــورد عدالــت در قلــب نیــز صــدق می‌کنــد: امــراض قلبــی – کــه همــان اخــاق 
نکوهیــده هســتند – بســیارند و ســامت و صحــت قلبــی – یعنــی عدالــت – جــز با 
پاک‌‌شــدن همــه آنهــا از قلــب حاصــل نمی‌شــود و قلــب ســلیم کــه موجــب نجــات 
اهــل آخــرت در مواجهــه بــا حــق اســت، جــز بــا زوال کلیــه خلق‌هــای بــد حاصــل 
نمی‌شــود. ایــن قلــب ســلیم همــان حالــت ســامت مطلــق اســت کــه بــا عدالــت یــا 

خُلــق نیکــو یکــی اســت )ملاصــدرا و کلینــی، 1366، ج1، ص419(.
ملاصــدرا از ایــن حالــت بــه »هیئــت اســتعلائیه« تعبیــر می‌کنــد کــه اگرچــه ایــن 
ــینا، 1376، ص454(،  ــت )ابن‌س ــاد اس ــل اصطی ــم قاب ــا ه ــارات قدم ــر در عب تعبی
کاربــرد آن بدیــن گونــه کــه خــروج مَقسَــمی عدالت یــا حد وســط از اطراف اراده شــده 
باشــد و آن را واســطه‌ای بــرای عبــور بــه حقیقــت عدالــت قــرار دهــد، از نوآوری‌هــای 
مختــص بــه صدراســت. او در راســتای همیــن نکتــه عقیــده دارد کــه همــه خلق‌هــا 
و صفــات نفســانی، بــه‌ خاطــر تضادهایــی کــه بــا یکدیگــر دارنــد، بــر آنهــا نقــص و 
ــی  ــن اوصــاف و حــالات متضــاد یعن ــه ای فســاد عــارض می‌شــود؛ مگــر آنچــه میان
متوســط بیــن اطــراف اســت؛ ماننــد عفــت و شــجاعت و حیــا که وســط میــان صفات 
متضــادی اســت کــه هــر یــک بــرای نفــس اشــتغالاتی پدیــد می‌آورنــد. ایــن بــاز نــزد 
ملاصــدرا ماننــد مــاء فاتــر شــمرده شــد اســت کــه بااینکــه در وصــف آن گفته می‌شــود 
آبــی اســت نــه ســرد و نــه گــرم؛ ولــی نمی‌تــوان آن را از جنــس اطــرافِ متضــادِ خــود، 
خــارج دانســت و بایــد آن را دارای بهــره‌ای از هــر یــک از طرفیــن دانســت. صفــات 
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حــد وســط یادشــده هــم چــون بــه منزلــه امــری خالــی از اطــراف خــود هســتند، نیــک 
شــمرده می‌شــوند؛ زیــرا ایــن صفــات نیــز ماننــد مــاء فاتــر، هرچنــد خالــی از طرفیــن 
خــود نیســتند، چــون بــه قــوه - کــه خــود، مبــدأ افعــال اســت - شــبیه‌اند، موجــب 
ــذا  ــود و ل ــد نمی‌ش ــا دغدغه‌من ــری آنه ــس در به‌کارگی ــتند و نف ــس نیس ــتغال نف اش
ــوای  ــات ق ــس از مقتضی ــال نف ــدم انفع ــن ع ــود و ای ــر می‌ش ــا قوی‌ت ــا آنه ــس ب نف
مختلــف و انگیزه‌هــای آن قــوا و بــه عبارتــی ایــن قــوّت نفــس، موجــب آن اســت کــه 
نفــس نســبت بــه ازبین‌‌بــردن آثــار و نتایــج قبیــح و نامطلــوب قــوا، تســلط بیشــتری 
بیابــد و قهــر و غلبــه افزون‌تــری کســب کنــد کــه ایــن مهــم بــا کســب هیئــت اســتعلائیه 
نفــس بــر قــوا و مقتضیــات آنهــا حاصــل می‌شــود و بــا ایــن هیئــت، انقطــاع از ایــن 
عالــم مــادی بــرای نفــس آســان می‌شــود )ملاصــدرا، 1366، ج2، ص200(.  ایــن 
تخلــص و انفــکاک از عالــم مــادی، همــان تشــبّه بــه ملائــک اســت کــه در شــرایط 
عــادیِ دنیــوی ممکــن نیســت و درنهایــت مســیر کمالــی میسّــر خواهــد شــد. توضیح 
آنکــه ملاصــدرا یکــی از تبیین‌هــای کمــال آدمــی را در مشــابهت بــه فرشــتگان الهــی 
می‌بینــد کــه ایــن موجــودات از اوصــاف متضــاد جــدا هســتند؛ امــا از آنجــا کــه رهایــی 
ــه مشــابه  ــد انســان را ب ــوان بشــر نیســت، خداون ــا در ت ــی از ایــن اوصــاف در دنی کل
ــف کــرده اســت - کــه حقیقــت انفــکاک نیســت - و آن عبــارت  ایــن انفــکاک مکلَّ
ــا توسّــط؛ زیــرا از منظــر ملاصــدرا »المتوســط بیــن الضدیــن  اســت از میانه‌بــودن ی
بمنزلــة الخالــی عنهــا« )همــو، 1363، ص465(. وی بــه رنــگ فیلــی )خاکســتری( 
مثــال می‌زنــد کــه نــه ســیاه اســت و نــه ســفید. همیــن طــور بــه بخــل و تبذیــر مثــال 
می‌زنــد کــه ســخاوت کــه میانــه آن دو اســت، نــه بخــل اســت و نــه تبذیــر. ایــن باعــث 
می‌شــود ملاصــدرا عقیــده داشــته باشــد در جایــی کــه از محــور دو طــرف نمی‌تــوان 
خــارج شــد، نهایــت دوری از دو طــرف، همــان نقطــه وســط میــان آن دو اســت. وی 
دوبــاره بــه تمثیلــی روی مــی‌آورد: مورچــه‌ای کــه روی حلقــه‌ای کــه از اطــراف در حــال 
داغ‌‌شــدن اســت واقــع شــده، بــرای فــرار از حــرارت، بــه ســمت مرکــز )وســط( حلقــه 

مــی‌رود کــه دورتریــن نقطــه از تمــام محیــط ســوزان آن اســت )همــان(.
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ــم  ــی از مقسَ ــروج کل ــرط‌‌بودن و خ ــتِ لابش ــت حال ــوان گف ــب می‌ت ــن ترتی بدی
صفــات متضــاده -یــا همــان امیــال دنیــوی- کــه هیئــت اســتعلایی نامیــده 
می‌شــود، یــک ویژگــی اصلــیِ اعتــدال در ایــن مرتبــه اســت؛ بــه عبــارت دیگــر بــر 
اثــر آن شــبه تخلــص از صفــات مــادی، به‌تدریــج در نفــس، ملکــه فضیلــت و هیئتــی 
ــت  ــد یک‌ســره از مادی ــت می‌توان ــن هیئ ــا ای ــه نفــس ب ــد ک ــد می‌آی اســتعلایی پدی
منقطــع شــود. بــه بیــان بهتــر »تخلــص در اینجــا بــه معنــای آن اســت کــه در وقــت 
ــق  ــه تعلّ ــه موجــب انجــذاب اوســت ب ــی ک ــی باشــد از هیئت ــس خال ــت، نف مفارق
اجســام تــا بالکلیّــه منخــرط در ســلک عقــول مجــرده و ملائکــه مقدســه توانــد شــد« 
)لاهیجــی، 1383، ص669(. پــس مــراد از عدالــت در ایــن تقریــر، همیــن حالــت 
ــات  ــص- از صف ــه ناق ــامّ -ن ــص ت ــه آن، تخل ــه نتیج ــت ک ــتعلایی اس ــت اس هیئ
رذیلــه و تعلقــات دنیایــی اســت و ایــن نتیجــه بالفعــل در هنــگام مــرگ خود را نشــان 
می‌دهــد کــه همــان پیوســتن بــه خیــل ملائکــه اســت. عبــارت ذیــل، گویــای همیــن 
جمع‌بنــدی اســت: »و إذا تكــرر قمعهــا لــه و اســتعلاؤها عــن انقيــاده حدثــت فيهــا 
هيئــة عقلیــة اســتعلائية يســهل علیهــا ]علــی النفــس[ مــا لم‌يكــن يســهل مــن قبــل« 
ــول  ــت از حص ــدرا صحب ــا ملاص ــا اینج ــف«، ص362(. ت ــا »ال ــدرا، بی‌ت )ملاص
ــل در نفــس و  ــدن ریشــه رذای ــر کن ــر اث ــق، ب ــن خل ــه ای ــد ک ــق در نفــس می‌کن خُل
ــوی  ــی و صفــات دنی ــن از ســطح افعــال بدن پدیدآمــدن حالــت اســتعلا و فراتررفت
ــح می‌دهــد:  ــروی اســتعلایی بیشــتر توضی ــن نی حاصــل می‌شــود. وی در مــورد ای
»و هــذا الاســتعلاء علــی البــدن عــدم الانفعــال عــن دعاویــه، إنمــا یحصــل للنفــس 
بــأن یفعــل الأفعــال البدنیــة التــي لابــدّ لهــا مــن فعلهــا مــا دامــت فــي البــدن علــى 
التوســط ]الخالــي عــن الإفــراط و التفريــط[ كمــا أن الهيئــة الاذعــان إنمــا یحصــل 
لهــا بوقــوع الأفعــال منهــا فــي طــرف واحــد مــن الافــراط و التفریــط...« )همــان(. 
ــال از  ــا عــدم انفع ــه ب ــت اســتعلایی یادشــده را - ک ــب ملاصــدرا هیئ ــن ترتی بدی
امیــال و تضادهــای بدنــی همــراه اســت - ناشــی از انجــام اعمــال توســطی می‌دانــد؛ 
زیــرا »فــکان افعــال التوســط بمنزلــة تــرک الافعــال البدنیــة و عــدم الالتفــات الیها...« 
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)همــان(. درواقــع ایــن افعــال توســطی در حکــم تــرک افعــال بدنــی و عــدم توجــه 
بــه آن هســتند و بیشــترین دوری ممکــن از آنهــا را پدیــد می‌آورنــد و لــذا بــا رخــداد 
ــدن )اســتعلا(  ــراروی نفــس از ب ــت ف ــی آن حال ــن دوری از اطــراف متضــاد بدن ای
ــا  ــا فإنه ــاط بخلافه ــرات و الأوس ــراف مؤث ــر »الأط ــارت دیگ ــه عب ــد. ب رخ می‌ده
ــی اطــراف در نفــس  فــی حکــم اللامؤثــر...« )همــوا، 1368، ج9، ص127(؛ یعن
ــد  ــطی هرچن ــال توس ــوند و اعم ــدن می‌ش ــه ب ــس ب ــتغال نف ــب اش ــد و موج مؤثرن
ــب  ــد، موج ــم »لامؤثر«ان ــون در حک ــا چ ــتند؛ ام ــدن هس ــارکت ب ــا مش ــی ب اعمال
اشــتغال نفــس نمی‌شــوند و لــذا بــا آنهــا نفــس به‌تدریــج حالــت اســتعلایی نســبت 
بــه بــدن می‌یابــد. وی در ادامــه عبــارت پیشــین در مــورد هیئــت اســتعلاییِ نفــس 
می‌گویــد: »هيئــة الاســتعلاء و التنــزه ليســت غريبــة عــن طبــع النفــس بــل مــن طبــع 
ــن در  ــف«، ص362(؛ همچنی ــا »ال ــو، بی‌ت ــادة« )هم ــن الم ــد م ــرد و التوح التج
ــع  ــن طب ــة ع ــت غريب ــتعلاء ليس ــة الاس ــد: »هيئ ــابه می‌گوی ــی مش ــفار در عبارت اس
ــا هــو التجــرد و التفــرد بذاتهــا« )همــو، 1368، ج9،  ــم لطبعه ــل الملائ النفــس ب
ص128(. وی در ایــن دو عبــارت بــه تصریــح هیئــت اســتعلایی را حالــت و صفتی 
ذاتــی یــا مناســب بــا ذات نفــس می‌شــمرد و آن را از ســنخ تجــرد از مــاده و تفــرد و 
توحــد می‌دانــد. بــه همیــن ســبب اســت کــه ایــن هیئــت اســتعلایی باعــث می‌شــود 
انســان پــس از مــرگ در زمــره کروبیــن و مفارقــات قــرار گیــرد؛ همچنیــن ایــن هیئت 
اســتعلایی بــا تســلط عقــل نظــری – کــه بالاتریــن مرتبــه نفــس اســت – بــر عقــل 
ــت اســتعلائیه  ــراد از هیئ ــد: »و م ــدن دارد – رخ می‌ده ــه ســوی ب ــه رو ب ــی ک عمل
ملکــه تســلّط عقــل نظــرى اســت بــر عقــل عملــى، تــا اســتخدام وى در تحصیــل 

ــه توانــد کــرد« )لاهیجــی، 1383، ص669(. ملــکات و هیئــات فاضل

تقریر دوم: فاعلیت اطلاقی حد وسط و عدالت نسبت به اطراف

پیــش ‌از ایــن در عبــارات ملاصــدرا درخصــوص دیــدگاه ســوم از اعتــدال یــا حــد 
وســط، ابتــدا اعتــدال در جایــگاه همجنس‌‌نبــودن آن بــا اطــراف و ســپس در جایــگاه 
خــروج کلــی از مقســم اطــراف و فــراروی و اســتعلا نســبت بــه اطــراف مطــرح شــد. 
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در ایــن تقریــر دوم، اســتعلا بــه تســلط عقــل نظــری بــر عقــل عملــی تفســیر شــد کــه 
در آن مرتبــه عالــی نفــس )عقــل نظــری( بــه مراتــب مــادون نفــس کــه ناظــر بــه بــدن 
اســت )عقــل عملــی و قــوای تحــت تســلط آن( حکومــت دارد و آنهــا را بــه خدمــت 
ــه  ــان مرتب ــر تشــکیکی را می خــود درمــی‌آورد )فاعــل بالتســخیر( کــه نوعــی تصوی
اصلــی نفــس و مراتــب قــوای آن ارائــه می‌کنــد؛ امــا در تقریــر ســوم از دیــدگاه ســوم 
خواهیــم دیــد کــه صــدرا اعتــدال و حــد وســط را به‌نوعــی از جایــگاه فاعلیــت بســیار 
برتــری -نظیــر فاعلیــت و قیومیــت اطلاقــیِ حــق نســبت بــه خلایــق- برخــوردار 
می‌بینــد کــه خــود، حالــت مَقسَــمی جدیــدی محســوب می‌شــود کــه در آن نفــس در 
حالــت کمــال حقیقــی بــه نحــو بالفعــل بــا اطــاق خــود نســبت بــه قــوا در دو مرحلــه 
اندمــاج و تفصیــل، حــق تمامــی قــوا را ادا می‌کنــد کــه همــان عدالــت اســت. بــرای 
بیــان ایــن مبنــا، وی از ســه مفهــوم و اصطــاح بهــره می‌بــرد کــه ســه جهــت واقعــی 
از ایــن دیــدگاه را نشــان می‌دهــد و ایــن ســه، بیان‌هــای مختلفــی را بــرای ایــن تقریــر 

رقــم می‌زنــد؛ در ذیــل بــه ایــن ســه جهــت می‌پردازیــم. 

جهت اول: استهلاک

ــه حقیقــت نفــس، رابطــه  در ایــن نــوع فاعلیــت رابطــه قــوای عملــی نســبت ب
امــر مســتهلَک در امــر مطلــق )مســتهلک‌فیه( اســت کــه ملاصــدرا بــرای ایــن 
ــاد  ــی( ی ــق )حق‌تعال ــری از اســتهلاک اراده فاعــل )نفــس( در اراده مطل ــوع  برت ن
ــرای اســتهلاک  ــان قــوا و نفــس را در جایــگاه مثالــی ب ــد و ســپس رابطــه می می‌کن
اراده عبــد در اراده رب ذکــر می‌کنــد و بیــان می‌کنــد کــه در اطاعــت حــواس 
ــی فعــل نفــس در  ــه، فعــل و ادراک حســی، فعــل نفــس اســت، ول از نفــس ناطق
ــه و  ــل نفــس )ناطق ــا در فع ــل آنه ــی دیگــر حــواس و فع ــه عبارت ــم حــواس؛ ب عال
عقــل نظــری( مســتهلک‌اند؛ بــه نحــوی کــه هــر فعــل انقیــادیِ حــواس درواقــع فعــل 
نف��س محسـو�ب می‌شــود )ملاصــدرا و کلینــی، 1366، ج4، ص188-189( نــه 
اینکــه فعــل حــواس حقیقتــاً بــه خــود حــواس مســتند باشــد و تنهــا تحــت تســخیر 
نفــس صــورت گیــرد. عدالــت بــر ایــن مبنــا، حالــت یــا وضعیتــی بــرای نفــس اســت 
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کــه همــه قــوا در او مستهلک‌شــده ولــذا فعــل تمامــی قــوای او فعــل نفــس اســت 
ــت  ــه ســبب فاعلی ــه ب ــرای نفــس اســت ک ــت ب ــن حال ــز همی ــت نی ــای عدال و معن
ــال  ــوا و افع ــوا، محــل رجــوع وجودشــناختی خــود ق ــه ق ــی1 خــود نســبت ب اطلاق
ــت ظاهــری  ــن عدال ــا شــده اســت )ملاصــدرا، 1366، ج2، ص328(. بنابرای آنه
)عدالــت بــه معنــای خالــی از طرفیــن یــا مجمــوع مرکــب از طرفیــن( کــه در عالــم 
ــی  ــه فضیلت ــة( ن ــة و شــریعة الوحــدة الطبیعی ــق دارد )صــراط الطبیع طبیعــت تحق
ــه کمــال نهایــی  ــه( اســت کــه انســان را ب حقیقــی؛ بلکــه طریقــی الهــی )ســبیل الل
)الوح��دة الالهی��ة( می‌رســاند )ملاصــدرا و ســهروردی، 1392، ج4، ص315( و 
ایــن کمــال نهایــی همــان عدالــت حقیقــی اســت کــه در ایــن مرتبــه از عدالــت همــه 
قــوا در حقیقــت نفــس )عقــل مســتفاد یــا قلــب( مســتهلک می‌شــوند و نفــس در 
ــه حــق اســت:  ــذا ایــن کمــال نهایــی )عدالــت حقیقــی( همــان وصــول ب حــق و ل
»فضیلــة العدالــة لیســت فضیلــة حقیقیــة للانســان و خیــراً حقیقیــاً بــل هــی طریــق 
مســتقیمٌ یــؤدی الــی الکمــال و الخیــر الحقیقیَّیــن فلابــد مــن جوازهــا حتــى تصــل 
ــود« )ملاصــدرا،  ــم و مجــاورة المعب ــم بالنعي ــة المقصــود، و يتنعّ ــى كعب النفــس إل
ــتقیم  ــراط مس ــدرا ص ــر ملاص ــه از منظ ــت ک ــن ‌روس 1366، ج6، ص286(. از ای
حقیقــتِ عدالــت دنیــوی اســت در آخــرت: »...الصــراط المســتقيم الــذي هــو صورة 
العدالــة و مثالــه فــي الآخــرة...« )همــان(. بــه عبارتــی ایــن عدالــت در مرتبــه ظاهــر 
اســت کــه طریقــی )ســبیل اللــه( می‌شــود بــرای رســیدن انســان بــه مرتبــه‌ای حقیقــی 
ــی و حقیقــی در حکــم طراطــی مســتقیم  ــت باطن از عدالــت در باطــن کــه آن عدال
ــد؛  ــم می‌زن ــه حــق را رق ــن خــود وصــول ب اســت )الصــراط المســتقیم( کــه در مت
بنابرایــن صــراط مســتقیم کــه حقیقــت عدالــت دنیــوی یــا ســبیل اللــه اســت، خــود 

ــه را رقــم می‌زنــد. عدالتــی حقیقــی و باطنــی اســت کــه وصــول الــی الل

1. �فاعلیت اطلاقی نفس نسبت به قوا نظیر فاعلیت اطلاقی حق نسبت به خلایق است. این فاعلیت اطلاقی هم 
دارای مقامی فراتر از فاعلیت است )غیب‌الغیوب( هم در مقام فاعلیت، دو رتبه اندماج و سریان را فرا می‌گیرد. 
اندماج، مقام کثرت در وحدت )اشتمال ذات بر وجود خلایق به نحو بسیط( و سریان، مقام وحدت در کثرت 

)حضور قیومیِ ذات در مراتب خلایق( است. 
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ــون  ــا در مت ــه باره ــری اســت ک ــب اســتهلاک، ام ــدگاه یادشــده در قال ــان دی بی
ــن  ــت ملاصــدرا هــم در اصــل ای ــوان گف ــت می‌شــود و می‌ت ــان مســلمان یاف عارف
دیــدگاه و هــم در ایــن نــوع تقریــر از آن، متأثــر از عرفاســت؛ بــرای نمونــه می‌تــوان از 
صدرالدیــن قونــوی یــاد کــرد کــه در تحلیــل اعتــدال، آن را بــر ســه مرتبــه می‌شــمرد 
ــی در  ــوای طبیع ــه اســتهلاک ق ــی ب ــوای روحان ــرای ق ــی ب ــوای طبیع ــت ق و از تبعیّ

ــوی، 1381، ص233(.  ــد )قون ــی می‌کن ــی ترق روحان

جهت دوم: جمعیت

ملاصــدرا گاه از دیــدگاه یادشــده – کــه بــا کلیــدواژه اســتهلاک بیــان شــد – بــا 
اصطــاح »جمعیــت« یــاد می‌کنــد؛ وی در بیانــی عدالــت را ظــلّ وحــدت جمعــی 
می‌شــمرد )ملاصــدرا، 1366، ج2، ص284( کــه بــا توجــه بــه توضیحــات گذشــته 
منظــور از ایــن عدالــت، عدالــت ظاهــری در ســطح دنیــوی اســت و تعبیــر ظل‌‌بــودن 
آن بــرای وحــدت جمعــی بــه معنــای آن اســت کــه حقیقــت ایــن عدالــت، جمعیّــت 
و وحــدت اســت. وی در تعبیــری دیگــر »عدالــت حقیقــی« را متــازم بــا »جمعیــت 
الهــی« بــه کار می‌بــرد: »الجمعیــة الإلهیّــة و العدالــة الحقیقیّــة« )همــان، ص328(. 
ــه بطنــی عدالــت اســت کــه حقیقــت عدالــت ظاهــری  ایــن عدالــت حقیقــی، جنب
ــد پیشــین روشــن شــد کــه ایــن عدالــت عیــن  و دنیــوی محســوب می‌شــود. در بن
همــان حقیقــت نفــس )قلــب( اســت کــه بــه مرتبــه‌ای رســیده کــه تمــام قــوای او بــه 
نحــو بالفعــل مســتهلک در او و راجــع بــه او هســتند. در اینجــا نیــز بــا توجه بــه اینکه 
جمعیــت وجــهِ دیگــر اســتهلاک اســت،1 بایــد گفــت عدالــت عیــن نفســی اســت که 
بــه مرتبــه‌ای از کمــال رســیده کــه وجــود تمامــی قــوا و افعــال آنهــا از آنِ اوســت و از 
او جــدا نیســت؛ بــه عبــارت دیگــر قــوا کــه بــا تحقــق عدالــت حقیقــی در حقیقــت 
نفــس )ناطقــه( مســتهلَک می‌شــوند، جمعیتــی بــرای حقیقــت نفــس رقــم می‌خــورد 

در  خود  استهلاک  با  نفس(  قوای  وشئون  )قوا  مستهلک  امور  چون  است؛  استهلاک  دیگر  وجه  1. �جمعیت 
مستهلکٌ‌فیه )حقیقت نفس یا همان قلب( موجب جمعیت حقیقت نفس – یعنی جامعیت که دو مقام اندماج 
و سریان را در بر دارد – می‌شوند؛ چون امور مستهلک با استهلاک خود، وجودشان و حتی فعلشان به وجود و 

فعل مستهلک‌فیه خواهد بود و وجود و فعل جدایی نخواهند داشت.
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کــه وجــود و فعــل تمامــی قــوا درواقــع وجــود و فعــل خــود اوســت. بدیــن ترتیــب 
جمعیــت نفــس بــه معنــای برخــورداری نفــس از حقایــق قــوا و وجــود آنهــا در ذات 
ــاً  ــوا، حقیقت ــه ق ــل هم ــود فع ــب می‌ش ــه موج ــت ک ــه آنهاس ــی در مرتب ــود و حت خ
همــان فعــل نفــس در مرتبــه قــوا باشــد. وی در ایــن راســتا بحــث اســم جامــع »الله«1 
را پیــش می‌کشــد کــه اســم جامــع بــه‌ دلیــل جمعیتــش نســبت بــه تمامــی اســمای 
دیگــر الهــی جامعیــت دارد و ایــن باعــث رجــوع وجــودی تمامــی اســمای الهــی بــه 
اســم جامــع می‌شــود کــه نشــانه عدالــت اســم جامــع اســت. درواقــع اســم جامــع بــا 
جمعیــت خــود، حــق تمامــی اســما را می‌دهــد؛ بــه ایــن معنــا کــه آنهــا را در جایــگاه 
شایسته‌شــان موجــود و دارای آثــاری می‌ســازد )همــان(. رابطــه نفــس و قــوای آن 
نیــز بــه همیــن نحــو اســت و حقیقــت نفــس یــا قلــب -بــا صفــت عدالــت حقیقــی 
کــه عبــارت از مرتبــه خاصــی از کمــال نفــس اســت- دارای جامعیــت اندماجــی و 
فاعلیــتِ ســریانی نســبت بــه قــوای دیگــر اســت کــه آن را محــل رجــوع قــوای دیگــر 
می‌ســازد و ایــن قلــب اســت کــه حــق قــوا را ادا می‌کنــد؛ یعنــی آنهــا را در مراتــب 
ــد.  ــق می‌کن ــا را محق ــال( آنه ــات و افع ــئون )صف ــد و ش ــرر می‌کن ــان متق خودش
ــه شــد، در بحــث جمعیــت نیــز  ــرای نفــس گفت نهایتــی کــه در بحــث اســتهلاک ب
ــه  ــود ب ــی خ ــیر کمال ــس در س ــر نف ــارت دیگ ــه عب ــت؛ ب ــول اس ــور و قب ــل تص قاب
مرتبــه‌ای از جمعیــت می‌رســد کــه بــا بالاتریــن رتبــه جمعــی ظهــوری – کــه در آن 
تجلــی تــامّ حــق رخ می‌دهــد – یکــی می‌شــود و در آن جایــگاه بــه تجلــی ذاتــی کــه 

همــان وصــول بــه حــق اســت، دســت می‌یابــد. 
همچنیــن بــاز در ایــن جهــت رد پــای نظریــات عرفــا آشــکار اســت؛ بــرای 
مثــال فرغانــی در تحلیــل عدالــت، آن را بــه اســمی می‌دانــد کــه کلیــت، جمعیــت و 
وســطیت بیشــتری نســبت بــه اســمای دیگــر دارد: »اعلــم ان کل اســم مــن الاســماء 
ــم  ــک الاس ــن ذل ــئة م ــماء المنتش ــع الاس ــبة جمی ــطیة، نس ــة وس ــه نقط ــة... ل الکلی

1. �منظور از این اسم در بحث، اسم حقیقی است که در عرفان اسلامی در جایگاه حقیقتی خارجی -و نه صرفاً 
لفظی یا ذهنی- در حضرت الهیه -یا واحدیت؛ از مراتب ظهورات حقانی- شمرده می‌شود.
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الیهــا علــی الســویّة، و لحقیقــة ذلــک الاســم الکلــی فــی عالــمٍ، مظهــرٌ خــاص... و 
التشــکلات الــی تلــک النقطــة علــی الســویة صــورةً و مظهــراً لنقطــة وســطیة ذلــک 
الاســم« )فرغانــی، 2007م، ج2، ص189(. فرغانــی در ایــن عبــارت - چنان‌کــه 
ــه  ــت نســبت ب ــت -کــه نمــودار جامعی ــا لفــظ کلی ــت را ب ملاحظــه شــد- جمعی
ــت  ــطیتی دانس ــودنِ آن را وس ــل اعتدال‌‌ب ــرد و دلی ــان ک ــت- بی ــر اس ــمای دیگ اس
کــه ناشــی از جمعیــت آن اســم کلــی )اســم جامــع اللــه( اســت. بــه عبــارت دیگــر از 
نظــر فرغانــی جامعیــت اســم جامــع و بهره‌منــدی آن از تمامــی حقایــق اســما باعــث 
می‌شــود ایــن اســم نســبت بــه تمامــی اســمای دیگــر حالــت وســطی داشــته باشــد؛ 
البتــه روشــن اســت کــه ایــن وســطیت، وســطیتی اســتعلایی اســت کــه امــر وســط، 
نســبت بــه اطــراف متضــاد و کثیــر خــود در مرتبــه بالاتــری قــرار دارد و رابطــه میــان 
آنهــا حقیقــت )وســط( و رقیقــت )اطــراف( اســت نــه رابطــه عرضــی. رقیقــت را 
ــارت فرغانــی چنیــن  ــز بیــان کــرد؛ چنان‌کــه در عب ــرِ مَظهــر نی می‌تــوان تحــت تعبی

بیــان شــده اســت.

جهت سوم: وحدت

در بحــث مربــوط بــه جمعیــت گذشــت کــه ملاصــدرا عدالــت را ظــلّ وحــدت 
جمعــی دانســته اســت: »... و ظــاً مــن ظــال الوحــدة الجمعيــة كالعدالــة« 
)ملاصــدرا، 1366، ج۵، ص۲۸۴(. بنابرایــن عدالــت ظاهــری و دنیــوی، ســایه و 
رقیقــه‌ای از حقیقتــی اســت کــه پیش‌تــر ذکــر شــد، همــان عدالــت حقیقــی اســت و 
از ایــن عدالــت حقیقــی در عبــارت فــوق بــا عنــوان وحــدت جمعــی یــاد شــد. بدیــن 
ــت«،  ــر »اســتهلاک« و »جمعی ــزون ب ــی اف ــت حقیق ــن عدال ــب در وصــف ای ترتی
می‌تــوان از مفهــوم »وحــدت« بهــره بــرد کــه حاکــی از عــدم تمایــز همــه آنچــه در 
ــه‌ای  ــرِ نفــس آدمــی هســتند، در مرحل جایــگاه قــوا و شــئون قــوا در مراتــب پایین‌ت
بالاتــر دارد و همیــن وحــدت و یگانگــی، حــاق اصلــیِ عدالــت اســت. بــه عبــارت 
دیگــر عدالــت ظاهــری و دنیــوی بــرای رســیدن بــه وحــدت اســت و ایــن وحــدت که 
بــه معنــای واقعــی کلمــه تنهــا در مراتــب بالاتــر از عالــم مــاده قابــل تحقــق اســت، 
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تنهــا هنگامــی کــه ایــن کثــرات در تعادلــی پایــدار باشــند، قابــل فهــم اســت. از ‌ایــن 
ــان وحــدت اســت و  ــی هم ــت حقیق ــت و عدال ــوان گفــت حقیقــت عدال ‌رو می‌ت
ــا و طریقــی بــرای وصــول  عدالــت ظاهــری بــه علــت اینکــه رقیقــه‌ای از آن در دنی
بــه آن اســت، عدالــت دانســته می‌شــود. درنهایــت عدالــت بــه معنــای حقیقــی، در 
رَنــا و اَحســنَ صُوَرَنــا، اراد بهــا الصــورة الباطنــة  وحــدت خلاصــه می‌شــود: »و صوَّ
النفســانية و حُســنها و صفائهــا و ذكائهــا و "عدالتهــا" و حســن اخلاقهــا و اتصافهــا 
ــل النفســانية ... و  ــة و الرذائ ــة و ســامتها عــن الامــراض الباطن ــكات الفاضل بالمل
كذلــك الــذوات المتعــددة الكاملــة و النفــوس المفارقــة الفاضلــة عنــد بلوغهــا الــى 
هــذه الدرجــة العقليــة "تصيــر واحــدة" وحــدة عقليــة كليــة لا وحــدة عدديــة يقابلهــا 
الكثــرة ...« )ملاصــدرا و کلینــی، 1366، ج4، ص158(. درواقــع عدالــت کســبی 
دنیــوی، راه را بــرای بالفعل‌‌شــدنِ عدالــت ذاتــی و حقیقــیِ انســان کــه همــان وصــول 
ــاء فی‌اللــه  ــه فن بــه مراتــب وحــدت اســت، بــاز می‌کنــد کــه نهایــت آن همــان مرتب
و بقــاء‌ باللــه و درجــه خلیفةاللهــی اســت: »و عنــد ذلــك يصيــر الانســان متوســطاً 
بيــن اللــه و بيــن الخلائــق فــى الايجــاد و التأثيــر و الخلــق و التقديــر و التصــرف و 
التدبيــر و حيــث يكــون باقيــاً ببقــاء اللــه فيكــون أيضــاً مؤثــراً بتأثيــر الله خالقــاً بخلق 
نــاً بتكويــن اللــه، و لاجــل ذلــك صــارت طاعتــه طاعــة اللــه و عبادتــه عبــادة  اللــه مكوِّ

اللــه...« )همــان(.
ــار  ــا در آث ــز باره ــدت نی ــت وح ــا جه ــدگاه ب ــن دی ــان ای ــت بی ــر اس ــایان ذک ش
ــن نظــر  ــع ای ــح شــده اســت و درواق ــان اســامی تصری فیلســوفان اشــراقی و عارف
را ملاصــدرا از فلســفه اشــراقی و عرفــان نظــری برگرفتــه و بــه تقریــر و بازآفرینــی 
ــارت  ــه ایــن عب ــوان ب ــه چنیــن تصریحاتــی می‌ت ــه اســت. ازجمل فلســفی آن پرداخت
شــمس‌الدین شــهرزوری اشــاره کــرد کــه عبــارت یادشــده از صــدرا را بــه یــاد 
مــی‌آورد: »مرجــع الــکل ]کل الفضائــل[ الیهــا ]ای الــی العدالــة[ کمــا ان مرجــع کل 
کثــرة الــی الوحــدة و العدالــة ظــلّ الوحــدة« )شــهرزوری، 1383، ج1، ص528(. 
در ایــن عبــارت شــهرزوری افــزون بــر بیــان نســبت عدالــت دنیــوی و ظاهــری بــا 
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ــه  ــع هم ــه مرج ــور ک ــان ط ــد: هم ــان می‌کن ــز بی ــبت را نی ــن نس ــه ای ــدت، وج وح
فضایــل بــه عدالــت اســت، مرجــع همــه کثــرات نیــز بــه وحــدت اســت.1 قونــوی 
نیــز ضمــن تأییــد اینکــه فضیلــت اصالــی و حقیقــی وحــدت اســت، تصریــح 
 می‌کنــد کــه شــریعت نیــز از آن‌ رو کــه وحــدت‌زا اســت، فضیلــت شــمرده می‌شــود

)قونوی، 1372، ص11-9(.
برخــی فیلســوفان اخــاق پــس‌از ملاصــدرا نیــز بــه پیــروی از او فضیلــت اصلــی 
و عدالــت حقیقــی را وحــدت دانســته‌اند؛ بــرای نمونــه ملامهــدی نراقــی در جامــع 
‌الســعادات چنیــن می‌گویــد: »التوســط الــذی هــو الوحــدة... فــکل وحــدة مــن 
الوحــدات... ظــلٌ مــن وحدتــه الحقــة« )نراقــی، بی‌تــا، ج1، ص114-113(. 
وی اعتــدال را نوعــی وحــدت عرضــی می‌دانــد و اساســاً تصریــح می‌کنــد کــه 
عدالــت از آن ‌رو کــه وحدت‌آفریــن اســت، فضیلــت اســت. از ایــن ‌رو محبــت را در 
فضیلت‌‌بــودن بــر عدالــت ارجــح می‌دانــد:2 »رابطــة المحبــة اتــمّ و اقــوی مــن رابطــة 
العدالــة لأن المحبــة وحــدة طبیعیــة جبلّیــة و العدالــة وحــدةٌ قهریــة قســریة« )همــان، 
ص123(. بدیــن ترتیــب از نظــر نراقــی فضیلــت اصلــی وحــدت اســت و عدالــت 

نیــز از آن ‌رو کــه از وحــدت برخــوردار اســت، فضیلــت شــمرده می‌شــود.

1. �در ادامه این دیدگاه باید گفت چون مرجعیت وحدت، زیربنایی‌تر از مرجعیت عدالت است -چون وحدت 
نسبت به تمامی کثرات از تمامی وجوه، مرجعیت دارد- باید مرجع عدالت را نیز وحدت دانست و لذا فیلسوفان 

اشراقی و عارفان به همین دلیل عدالت را به وحدت راجع می‌دانند.
2. �ابوحفص سهروردی )عارف( نیز در این مورد چنین می‌گوید: »العدالة خلیفة المحبة، تُستعمَلُ حیث لاتوجد 

المحبة« )سهروردی، 1427ق، ص148(.
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جمع‌بندی
در نمودار ذیل نتایج تحقیق را به‌ طور خلاصه مرور می‌کنیم:

توضیحاتجهت‌هاتقریرهادیدگاه‌ها

دیدگاه اول: 
حد وسط و 
عدالت به 

مثابه امتزاج و 
ترکیب اطراف

حد وسط و عدالت، بهره‌مند از اطراف خود به میزانی 
خاص و حاصل امتزاج آنها شمرده می‌شوند. در مورد 
عدالت، مجموع فضایل قوای سه‌گانه نفس، عدالت را 

تشکیل می‌دهد.

دیدگاه دوم: 
حد وسط و 
عدالت به 
مثابه اتحاد 

اطراف

حد وسط و عدالت، کل مجموعی و تنها امتزاجی از 
اطراف خود نیستند؛ بلکه حاصل اتحاد حقیقی اطراف 
خود بر اثر برداشته‌شدن قیود و حدود اطراف )حیثیات 
بشرط‌لایی(اند. در مورد عدالت تعبیر به هیئت جمعی 
می‌شود که هیئت مفهومی است که امر موجود توحیدی 

را باز می‌نمایاند.

دیدگاه سوم 
)دیدگاه 
نهاییِ 

ملاصدرا(:
حد وسط و 
عدالت به 

مثابه خالی از 
اطراف

دارای دو 
تقریر:

حد وسط و عدالت، نه ترکیب غیراتحادی اطراف‌اند 
و نه اتحاد میان اطراف؛ بلکه به ‌دلیل استعلا نسبت به 
طرفین خود، خالی از اطراف و مستعلی بر آنها هستند.

این دیدگاه در عبارات صدرا دو تقریر یافته است.

تقریر اول:
نفی 

همجنس‌‌بودنِ 
حد وسط 

و عدالت و 
اطراف آن 
یا خروج 

حد وسط و 
عدالت از 

مَقسَمِ اطراف

دلیل  به‌  و عدالت  )اعتدال(  تقریر حد وسط  این  در 
استعلا و قرارگیری در جایگاه علت برای مادون خود 
)طولیت(، از جنس اطراف خود بلکه از مقسَم اطراف 

خود خارج‌اند. 
)در این تقریر ملاصدرا از تعبیر هیئت استعلائیه برای 

حد وسط و عدالت استفاده می‌کند(.
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تقریر دوم: 
فاعلیت 

اطلاقیِ حد 
وسط و 

عدالت نسبت 
اطراف 

دارای سه 
جهت:

در تقریر دوم، حد وسط )اعتدال( و عدالت به‌ دلیل 
استعلای اطلاقی )یعنی نسبت به مادون خود – یعنی 
اطراف خود که در رتبه‌ای پایین‌تر قرار دارد – حالت 
حقیقی  فاعلیت  دارند(،  سریان  و  اطلاق  و  احاطی 
نسبت به همه صفات و افعال مادون خود داشته، لذا 
افعال و صفات همه قوا )همه اطراف هر قوه و همه قوا 
درمجموع(، بالحقیقه فعل اعتدال و عدالت محسوب 

می شوند.
این تقریر دارای سه جهت است که این سه جهت سه 

بیان را برای این تقریر فراهم می‌کنند.

جهت 
اول: 

استهلاک

جهت اول از تقریر دوم به این نکته اشاره دارد که همه 
فاعلیِ  اعتدال )حد وسط  در  نفس،  قوه  یک  اطراف 
خود( مستهلک‌اند ولذا هر صفت و فعلی از آن قوه سر  
زند، در واقع از جهت اعتدالی و حد وسطیِ آن قوه – 
که جایگاهی استعلایی و طولی دارد – سر زده است؛ 
همچنین در این جهت از تقریر دوم رابطه عدالت -که 
همه  اطرافِ  و  اعتدال‌ها  تمامی  فاعل  تقریر،  این  در 
و صفات همه  افعال  آن -یعنی  اطراف  و  قواست- 
به نحو مستهلکٌ‌فیه و مستهلَک  قوای عملی نفس- 
توضیح داده می‌شود و درنتیجه فعل و صفت اعتدالی 

همه قوا در افقی بالاتر فعل و صفت عدالت است.

جهت 
دوم:

جمعیت

دارد  اشاره  نکته  این  به  دوم  تقریر  از  دوم  جهت 
نفس، جامع جمیع  قوه  اعتدال )حد وسط( یک  که 
وجودات اطراف آن قوه – هم به نحو اندماجی و هم 
به نحو سَرَیانی – است ولذا در صفت و فعل صادر از 
آن قوه در حقیقت این جهت اعتدالی و حد وسطیِ آن 
قوه است که با جمعیت خود آن صفت و فعل را محقق 
ساخته است و هر صفت و فعل تنها به‌نحو ظهوری و 
مجازی )مجاز عرفانی و فلسفی( به قوه منتسب است. 
عدالت  رابطه  دوم،  تقریر  از  جهت  این  در  همچنین 
-که فاعل تمامی اعتدال‌ها و اطرافِ همه قواست- 
و اطراف آن -یعنی افعال و صفات همه قوای عملی 
نفس- به نحو اندماج و سریان توضیح داده می‌شود و 
درنتیجه فعل و صفت اعتدالی همه قوا، در افقی بالاتر 

فعل و صفت عدالت است.
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جهت 
سوم:

وحدت

جهت سوم از تقریر دوم به این نکته اشاره دارد که اعتدالِ 
)حد وسط( یک قوه نفس، وجه وحدانی و استعلاییِ 
اطراف کثیرِ آن قوه – هم به نحو طولی -یعنی در رتبه‌ای 
بالاتر- و هم به نحو معی -یعنی به نحو سریانی در همان 
رتبه- است ولذا در صفت و فعل صادر از آن قوه، در 
حقیقت این جهت اعتدالی و حد وسطیِ آن قوه است که با 
توحّد خود، آن صفات و افعال کثیر را محقق ساخته است 
و هر صفت و فعل، تنها به نحو ظهوری و مجازی )مجاز 
عرفانی و فلسفی( به قوه منتسب است؛ چراکه در سلسله 
ظهور، وحدت جایگاه عالی‌تری نسبت به کثرت دارد و 
کثرت از وحدت منتشی می‌شود. همچنین در این جهت 
از تقریر دوم، رابطه عدالت -که فاعل تمامی اعتدال‌ها و 
اطرافِ همه قواست- و اطراف آن -یعنی افعال و صفات 
همه قوای عملی نفس- به نحو وحدت و کثرت توضیح 
داده می‌شود و در نتیجه فعل و صفت اعتدالی همه قوا در 

افقی بالاتر فعل و صفت عدالت است.

چنان‌کــه ملاحظــه می‌شــود، دیــدگاه نهایــی ملاصــدرا در مســئله اعتــدال، دیدگاهــی 
عرفانــی اســت کــه در آن نســبت اعتــدال و اطــراف آن، نســبت اطلاق مَقسَــمی و مظاهر 
آن اســت و درنهایــت اعتــدال نیــز تجلــی وحــدت اســت. بــه عبــارت دیگــر فضیلــت 
حقیقــی نــزد صــدرا - بــه تبــع عارفــان - وحــدت اســت - کــه گاه از آن بــا نــام مقــام 
اســتهلاک، جمعیــت و حتــی عدالــت یــاد می‌کنــد - و عدالــت و اعتــدال نیــز فضیلت 
خــود را از آن کســب می‌کنــد؛ زیــرا یــا منظــور از عدالــت، عدالــت دنیــوی و در مرتبــه 
اطــراف خــود اســت کــه در ایــن صــورت عدالــت از بــاب مَظهریــت بــرای وحــدت و 
طریقیــت بــری آن، فضیلــت شــمرده می‌شــود یــا منظــور از عدالــت، عدالــت حقیقــی 
ــا  ــا وحــدت یکــی اســت ی ــا ب ــادی( کــه ی ــی و فرام ــب جمع ــت در مرات اســت )عدال
بــاز از مراتــب متنــزل وحــدت محســوب می‌شــود و از همیــن نظــر فضیلــت اســت؛ 
بنابرایــن فضیلــت حقیقــی و نهایــی وحــدت اســت و می‌تــوان گفــت عدالــت نهایــی و 
حقیقی‌تریــن مرتبــه از آن ایــن وحــدت اســت و مراتــب رقیقــه‌ای )مظاهــر( از آن نیز که 
در عوالــم فرامــادی و مــادی قابــل طــرح اســت، در جایــگاه عدالــت شــناخته می‌شــود 
و همیــن مراتــب اســت کــه در بیــان بیشــتر اندیشــمندان بــه عدالــت مشــهور اســت؛ 
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بنابرایــن عدالــت در جهــت طولــی، مقولــه‌ای تشــکیکی اســت؛ امــا شــایان ذکــر اســت 
کــه از جهــت عرْضــی دارای تشــکیک نیســت و عدالت همــواره، چه در جایــگاه امتزاج 
طرفیــن خــواه در جایــگاه اتحــاد طرفیــن و خــواه بــه ‌مثابــه خالــی از طرفیــن، یــک نقطــه 

اســت و وســعتی نــدارد )لا عــرْضَ لــه( )ملاصــدرا، 1375، ص242(.
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 سهروردی، یحیی بن حبش )1372(. مجموعه مصنفات شیخ اشراق. ج1، تصحیح هانری 
و  مطالعات  )پژوهشگاه(  مؤسسه  تهران:  نصر،  سیدحسین  و  حبیبی  نجف‌قلی  و  کربن 

تحقیقات فرهنگی.
شهرزوری، محمد بن محمود )1383(. الشجره الالهیه. ج1 و 3، تصحیح نجف‌قلی حبیبی، 

تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
طباطبایی، سیدجواد )1383(. زوال اندیشه سیاسی در ایران. تهران: انتشارات کویر.

علیرضا حیدری،  و  مینوی  ناصری. تصحیح مجتبی  اخلاق  نصیرالدین )1360(.  طوسی، 
تهران: انتشارات خوارزمی.

علامه حلی، حسن بن یوسف )1387(. الأسرار الخفیة فی العلوم العقلیه. قم: بوستان کتاب.
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غزالی، محمد بن محمد )بی‌تا(. احیاء علوم الدین. بیروت: دار المعرفه. 
فارابی، ابونصر )1993م(. فصول منتزعه. بیروت: دار المشرق.

فرغانی، سعدالدین محمد بن احمد )2007م(. منتهی المدارک. ج2، بیروت: بی‌نا.
قونوی، صدرالدین )1381(. إعجاز البیان فى تفسیر أم القرآن‏. تحقیق و تصحیح سیدجلال‌الدین 

آشتیانى، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى.
قونوی، صدرالدین )1372(. شرح الاربعین حدیثاً. تحقیق د. حسن کامل ییلماز، قم: بیدار.

کندی، یعقوب بن اسحق )1387(. مجموعه رسائل فلسفی کندی. تهران: شرکت انتشارات 
علمی فرهنگی.

لاهیجی، عبدالرزاق بن علی )1383(. گوهر مراد. تهران: نشر سایه.
مسکویه رازی، ابوعلی احمد بن محمد بن یعقوب )1384(. تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق. 

قم: انتشارات زاهدی.
ملاصدرا )1363(. مفاتیح الغیب. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی و انجمن 

اسلامی حکمت و فلسفه ایران.
ملاصدرا )1366(. تفسیر القرآن الکریم. ج2، 3 و 6، تصحیح محمد خواجوی، قم: بیدار.

ملاصدرا )1368(. الاسفار الاربعه )الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة العقلیه(. ج2، 4 و 
۹، قم: مکتبه المصطفوی.

ملاصدرا )1375(. رساله خلق‌ الاعمال در: مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین. تهران: حکمت. 
ملاصدرا )1378(. سه رساله فلسفی. قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم. 

ملاصدرا )بی‌تا »الف«(. المبدأ و المعاد، بی‌جا: بی‌نا.
ملاصدرا )بی‌تا »ب«(. رساله فی القضاء و القدر در: الرسائل. قم: مکتبه المصطفوی.

محمدمصطفی  تصحیح  الأثیریه.  الهدایه  شرح  )1422ق(.  ابهری  اثیرالدین  و  ملاصدرا 
فولادکار، بیروت: مؤسسه التاریخ العربی.

ملاصدرا و سهروردی، یحیی بن حبش و شیرازی‌، قطب‌الدین‌ محمود بن‌ مسعود )1392(. 
تعلیق بر حکمة ‌الاشراق. ج1، 3 و 4، تصحیح نجف‌قلی حبیبی و حسین ضیایی، تهران: 

بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
ملاصدرا و کلینی، محمد بن یعقوب )1366(. شرح اصول کافی. ج1 و 4، تصحیح محمد 

خواجوی، قم: بیدار. 
میرداماد، محمدباقر بن محمد )1381(. الایماضات در: مصنفات. ج1، تهران: انجمن آثار 

و مفاخر فرهنگی.
نراقی، محمدمهدی )بی‌تا(. جامع ‌السعادات. تعلیق و تصحیح سیدمحمد کلانتر، بیروت: 

مؤسسه الاعلمی.




